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 خلََل در وقوفین با رویکردی بر آراء امام خمینی)س( و تطبیق برمذاهب اهل سنت

 1محسن اسماعیلی

  2محمدقدرتی

 

 و فقهای اهل سنت خمینیدیدگاه فقهای امامیه با محوریت آراء امام نقدتحلیل و پژوهش حاضر با هدف  :چکیده

وع تحلیلی و ابزار از ن-در خصوص خلل در وقوفین)عرفات، مشعر( نگاشته شده و با استفاده از روش توصیفی

وهش بیانگر های پژشود، پرداخته است. یافتههایی که به اجزاء وقوفین وارد میای به بررسی خلل و آسیبکتابخانه

نیت، زمان، مکان وکیفیت وقوفین وارد شود، با توجه به اصل اولی، آن است که در فقه امامیه اگر خلل عمدی به 

شود، خواه خلل وارده نقیصه باشد، خواه زیاده. ولی در صورت معذور موجب بطلان وقوفین و نهایتاً بطلان حج می

گونه هرشود. در فقه اهل سنت نیز در وقوف عرفات بودن در برخی از اجزاء خللی به صحت وقوفین و حج وارد نمی

دلیل رکن نبودن شود، ولی در وقوف مشعر بهو حج می عرفات  خلل عمدی به شرایط وقوف، موجب بطلان وقوف

 شود. آن، در صورت وارد شدن خلل عمدی یا سهوی موجب بطلان وقوفین و حج نمی

 .مذاهب اهل سنت، خمینیخلل، وقوف، عرفات، مشعر، امام: هاهکلیدواژ
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 مقدمه

های ریضهترین فاست که بر آنها قوام یافته است. یکی از این ارکان حج تمتع است که از بزرگی اسلام دارای ارکان

باشد که در آن مسلمانان جهان در مکان و زمان خاصی به انجام مناسک آن مشغول الهی و دارای قدمتی طولانی می

سنت به بیان مناسک و احکام آن شوند. باتوجه به اهمیت و قدمت حج، فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل می

های صورت گرفته تا کنون با بررسی. 1باشدمی وقوف به مشعر ووقوف به عرفات اند. از ارکان حج، پرداخته

ده است، نگارش نش خمینیآراء امام بر خلل در وقوفین با رویکرد تطبیقی و تأکید دربارة طور مستقلپژوهشی به

 نیخمیخت اخلال در آن و آرای اماموقوفین در حج از دیدگاه امامیه و ضرورت شنابا توجه به اهمیت و رکن بودن 

 تحلیله دنبال ای بتوصیفی و با ابزار از نوع کتابخانه-در این خصوص، نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی

 باشد.می خمینیمشعر( با تأکید بر آراء امام-تطبیقی خلل در وقوفین )عرفات

 شناسیمفهوم. 1

 مفهوم برخی از واژگان کلیدی پژوهش عبارتست از:

  وقوف. 1-1

 حاضر بودن به وقت وقوف به عرفات ،شک کردن ،آگاه شدن ،بازایستادن ،ایستادن وقوف در لغت به معنای

باشد. وقوفین حج به معنای ماندن در عرفات و مشعرالحرام می در اصطلاح ( و436: 15، ج1377است)دهخدا، 

 (275: 1393باشد.)فکری، معنای دو وقوف که منظور وقوف در عرفات و در مشعر میبه 

 عرفات. 2-1

بیانگر ( و 1401: 4، ج1399است)جوهری،  مصدر آن عرفان و معرفت که، از ریشه عَرفََ گرفته شده 2عرََفات

به این  گذارى سرزمین عرفاتدر نام (133: 24، ج1408)زبیدی، .شناخت آثار اشیاء همراه با تفکر و تدبر است

 : اندگوناگونى ذکر کرده دلایلنام 

                                                           

ز ا مردلفه وسرزمین منیعرفه،  (. به سه موقفثُمَّ أفَِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ سوره بقره )فإَذِا أفَضَْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْکُروُا اللَّهَ عِندَْ الْمَشعَْرِ الْحَرامِ 198و 199آیات  در -1 

 .است مواقف حج اشاره شده

در روایات محل وقوف در عرفات را با نقاطى که در آن زمان مشخص و  از شهر قدیمى مکه حدود بیست و دو کیلومتر است،ترین فاصلۀ عرفات بیش -2 

ه: حدّى از حدود عرفات است و کوهى است که علامات حرم بر او است و از حدود حرم است.ب: ثَوِیَّ:. مانند: الف: نَمِرَة نداشناخته شده بوده معین کرده

: اراكْ: موضعى شود.هست.ج: ذو المجاز: موضعى است در عرفات که از حدود عرفه است.د: عُرَنۀَ: موضعى است در عرفه که از موقف محسوب نمىآن نی ءجز
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ت، عرف» ابراهیم فرمود: ،نشان داد )ع(هنگامى که پیک وحى خداوند جبرئیل مناسک حج را در آنجا به ابراهیم -1

 شناختم( لذا آنجا را عرفات گفتند. -)شناختم «عرفت

 .واقع شد )ع(این داستان براى آدم -2

 .و حوا در آن سرزمین یکدیگر را پیدا کردند و شناختند )ع(آدم -3

  .شناسندبینند و مىزوار خانه خدا در آنجا یکدیگر را مى -4

: 4، ج1995حموی، )اى براى معرفت پروردگار و شناسایى ذات پاك اوست.این سرزمین محیط بسیار آماده -5

 (60: 2،ج1374 مکارم شیرازی،؛ 104

 مشعر. 3-1

 جمع آن و محل شعور و معرفت و آگاهى معنوى استکه به معنای از مادّة شعور است  و بر وزن مفعّل 3مشعر

گویند نیز مى 4«مزدلفه»به آن  همچنین (348: 3، ج1375.)طریحی، شوداست که به محل عبادت گفته مى مشاعر

 5«جمع»و  شوندبه معناى قرب و نزدیک شدن گرفته شده است و مردم در آنجا به هم نزدیک مى« ازدلف»که از 

 مکارم شیرازی،؛ 315: 1ج بی تا، ( و حوّا در آنجا اجتماع نمودند.)علی محمدی،عآنکه آدم) سببگویند، به نیز مى

 (340: 1حلی، بی تا، ج؛ 61: 2ج ،1374

  خلل. 4-1

وشکاف  اضطراب وهن، نقص ، (1687: 4، ج1399)جوهری،،معانی مختلفی برای خلل از جمله فساددرلغت  

 ،این معانیخمینی  امام دیدگاهاز  (290: 1431؛ راغب، 206: 14، ج1408)زبیدی، ذکر شده است. بین دوچیز

هرگاه در ماهیت ترکیبی اعم از حقیقی  و شوندباشند و معانی مختلفی برای خلل محسوب نمیمصادیق خلل می

                                                           
مذکور از هاى ( وقوف باید در درون مناطق محل وقوف باشد یعنى مناطق و مکان313: 1ج بی تا، )علی محمدی،ه .است در عرفه از ناحیه شام نزدیک نَمِرَ

ندارد که در کوه هاى مذکور جایز نیست، و فرق آیند به همین جهت وقوف در خود مکانشوند ولى جزء موقف به حساب نمىحدود محل وقوف شمرده مى

 (174: 1426 )فیاض کابلی،باشد یا بیابان،

 .صحرائى وسیع که در حدود دو فرسخ و نیمى مکهّ و ما بین منى و عرفات واقع است -3 

نقل شده است که در حدیث ابراهیم )ع( فرمودند: جبرئیل به موقف عرفات منتهى شد و به آن رسید پس در آن اقامه کرد تا خورشید  )ع(از امام صادق -4 

ام مشعرالحرام، پس مشعرالحرغروب نمود سپس ابراهیم)ع( را از آن جا بیرون برد و به او گفت: اى ابراهیم: ازدلف الى المشعر الحرام یعنى کوچ کن به طرف 

  (197: 2،ج1413را مزدلفه خواندند. )ابن بابویه،

 ،1413 در آن بین نماز مغرب و عشاء جمع نمود)ابن بابویه، اند که آدم)ع(مزدلفه را به این جهت جمع خوانده:از امام صادق)ع(نقل شده است که فرمودند -5 

 (197: 2ج
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عنوان مثال اگر ساختمانی را فرض کنیم که فسادی در آن آید. بهیا اعتباری چیزی ذکر شود، در آن خلل پیش می

 ( 3: 1434خمینی، امام یا در بدنه ساختمان یا از جهت عوارض دیگر وارد شود، دچار خلل شده است.)

 اقسام خلل. 1-4-1

گونه تقسیم توان ایندگاه امام خمینی درکتاب الخلل فی الصلاه خلل دروقوفین را با توجه به منشأ میباتوجه به دی

 نمود: 

 شود:که به سه دسته تقسیم می خلل عمدى:-1

 موجب بطلان وقوفین و حج است.  ،زیادهیا به  باشدنقیصه خواه به  د:از روى علم و عم خلل -الف

شود و شخص عمل را برخلاف باتقیه: خلل بخاطر خوف و اضطرار واقع میخلل ازروی علم وعمد همراه -ب

 ت.در حدیث رفع موجب بطلان نیس« مااضطروا الیه»رفع ادعائی جمیع آثار درفقره  ر مبنایکند؛ که بواقع اتیان می

در حدیث « الیهما اکرهوا »رفع ادعائی جمیع آثار درفقره  ر مبنایاکراه: که ب خلل ازروی علم وعمد همراه با -ج

 رفع موجب بطلان نیست.

 شود:که به دو دسته تقسیم میخلل از روى جهل:  -2

ه باگر به سبب قصور باشد  ،غیر ارکان و در ارکانو موضوع اخلال ناشى از جهل به حکم جهل قصوری:  -الف

 شود.می وقوفیندر حدیث رفع حکم به صحت « ما لایعلمون»فقره رفع ادعائی جمیع آثار در دلیل

شخص اگر دراتیان شرایط وقوفین علم اجمالی داشته باشد، امتنان حدیث رفع شامل او نمی  جهل تقصیری: -ب

 (3-6: 1434)امام خمینی، شود.

 در وقوفین  خلل. 2-4-1

ه . بمعتبر است مشعر عبارت است از اخلال به چیزى که وجود یا عدم آن در وقوف عرفات ودر وقوفین خلل 

توان ادعا نمود مانند ساختمانی است که دارای ارکان و اجزا است و می 6،اینکه حج ماهیتی اعتباری است دلیل

حکم به ، طلبدقاعده اولیه یعنی اشتغال یقینی برائت یقینی میطبق اگر خللی از جهت نقیصه در آن اتفاق افتد، 

 کند.ن ارکان و غیرارکان نمیو فرقی در علم به حصول و یا شک در آن و یا بی کندمیفساد آن 

                                                           
عناصری  ترکیب آب که از مانند گذارندمی تأثیر یکدیگر این ماهیت بر که عناصر ماهیت حقیقی:-1 :است دوقسم بر ماهیت ترکیبی نگارندگانازدیدگاه  -6 

 دارد. وجود عناصر فقط اجتماع در ندارد وجود در این نوع ماهیت ترکیبی میان افراد ماهیت اعتباری:-2 آید.می به وجود انفعال دارند که برهم فعل و
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ز نظر توان گفت االصلاه، در کلیه عبادات تعمیم داده شود، در وقوفین نیز میامام خمینی در خلل فی اگر دیدگاه

ه نیست که قائل ب« مأموربها بماأنه مأموربها»ایشان زیاده موجب بطلان نیست، زیرا این زیاده به معنای زیاده در 

نی، )امام خمیباشد.می« قطع نظر از امرمأموربها »ه به معنای زیاده در مصادیق ماهیت شرعیه امتناع آن شویم، بلک

1434 :5-4) 

گونه که همانشود، گردد در زیاده نیز حاصل میخلل همان گونه که در نقیصه حاصل میاز دیدگاه نگارندگان، 

است و شارع آن را مهندسی کرده است و با توجه زیرا نماز از مهام امور  -زیاده و نقیصه موجب بطلان نماز است

در وقوفین نیز اگر عمداً زیاده یا نقیصه در  -توان زیاده را موجب عدم بطلان نماز دانستبه دلیل عقلایی نمی

آید، زیرا حج پس از نماز و روزه و زکات و خمس یکی از ارکان وقوفین به وجود آمد، خلل در حج به وجود می

ه روایت نموده ک(  )عصادق امامگونه که کلینى به طریق معتبر از عبادات و فروع دین است. همان ترین جزء مهم

هر کس از دنیا رود و حَجۀ الاسلام را به جا نیاورد، بدون اینکه او را حاجتى ضرورى باشد یا آنکه به جهت بیمار 

 در حال مردن به یهودیت یا نصرانیت ین کسشدن از آن بازماند یا آنکه پادشاهى از رفتن آن جلوگیرى نماید، چنی

این روایت در اهمیت حج و وجوب آن  ( از دیدگاه امام خمینی224: 8ج ق،1429 ،کلینیاز دنیا خواهد رفت.)

با اقرار به  آنترك  و روداز ضروریات آن بشمار مى وحج از ارکان دین و ( 3بی تا: خمینی،امام کافى است)

 (2: همان).وجوب، یکى از گناهان کبیره و با انکار، موجب کفر است

 النّاسِ  عَلىَ هِللِّ» آید:دست میه به وضوح از قرآن کریم ب نیزاهمیت حج و نقش آن در سازندگى و تکامل انسان 

که « کفر»این آیه به کار بردن واژة  در. 7«الْعالمَِینَ عَنِ غَنیٌِّ اللّهَ فَإِنَّ کَفَرَ مَنْ وَ سَبِیلًا إِلَیْهِ اعَالْبَیتِْ مَنِ اسْتَط حِجُّ

؛ له استئنماید بیانگر اهمیت این مسبراى کسى که حج را ترك مى ،است یهمانند ایمان داراى مراحل و درجات

؛ 133: 1427 نماید حق را پوشانده و با آن مخالفت نموده است.)منتظری،در حقیقت کسى که حج را ترك مى

( بنابراین در وقوفین نیز شارع آن را مهندسی کرده است و باتوجه به دلیل عقلایی 21: 1426، شیرازی مکارم

 توان زیاده از روی عمد را موجب عدم بطلان حج دانست و آن را از مصادیق مأموربه به حساب آورد.نمی

 وقوف عرفات.  2

                                                           
 97آل عمران/ -7 
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بندی، بحث خلل در که در چهار تقسیم است لازممواردی رعایت  عرفات صحت وقوف دراز دیدگاه فقه امامیه 

 آنها بررسی خواهد شد: 

  خلل درنیت. 1-2

خواهد انجام براى خدا مىشخص نیتّ یعنى خطور در ذهن و وجود ذهنى دادن براى عملى که : فقه امامیه

 ( 357: 2ج  ،1401 دهد.)بجنوردی،

شود که قبول واقع می یعنی عمل شخصی مورد 8قربت باشد قصد برمشتمل  به اینکه نیت باید فقهای امامیه قائلند

یعنى  (68: 1434)امام خمینی،خلوص لازم است ،در نیت امام خمینی از دیدگاه .انجام شود فقط برای رضای خدا

انجام دهد موجب خلل به شرایط وقوف براى ریا و تظاهر عمداً را وقوف اگر غیر از قصد خدایى در کار باشد و 

فکر خود عبور دهد، بلکه همین  و ازچیزى تصور کرده شخص در نیت لازم نیست که شود. و بطلان حج می

بنابراین اگر ریا از روی علم و ( 99: 1422 خمینی،امام کافى است.) ،کندشروع مى وقوفمقدار که براى انجام 

گردد زیرا حج بدون نیت عبادت گردد و باعث فساد حج مییط وقوف میعمد باشد، موجب خلل در یکی از شرا

  (68: 1434)امام خمینی،شودمحسوب نمی

از دیدگاه مالکیه و حنابله قصد وقوف و نیت در وقوف عرفات لازم است و اختلاف دو مذهب در فقه مذاهب: 

دیدگاه حنابله صحیح نیست و هوش است که از دیدگاه مالکیه صحیح است ولی از وقوف شخص خواب و بی

زحیلی،بی تا، ال ؛494: 2شود.)البهوتی، بی تا، جبه دلیل نداشتن عقل باعث خلل به یکی از شرایط انجام حج می

 ( 372: 1ق، ج1388ابن قدامه، ؛2237: 3ج

، 1397دانند)سیدسابق، دانند و صرف حضور در عرفات را کافی میحنفیان نیت، علم و عقل را شرط وقوف نمی

هر کسی که در عرفه وقوف کند هر چند به صورت عبوری، خوابیده یا  ( و597: 1، ج1422جزیری، ال؛ 719: 1ج

هوش باشد و نداند که آنجا عرفه است، آن وقوف را برای او کافی دانسته و خللی به آن وارد نمیبی

 (2237: 3زحیلی، بی تا، جال؛ 56: 4، ج1414سرخسی، دانند.)ال

                                                           
داعى امر: معناى معروف قصد قربت عبارت از این است که انسان مأمور به را به داعى امر انجام دهد. قصد قربت  -1معانى متعددى براى قصد قربت ذکر شده است:  -8 

داعى مصلحت ملزمه: یعنى انسان  -3داعى محبوبیت: یعنى انسان مأمور به را به داعى اینکه نزد مولا محبوبیت دارد، انجام دهد.  -2آید. به این معنا مى لاًدر.کلمات فقهاء معمو

را به داعى حسن آن عمل، انجام دهد بدون اینکه داعى حسُن: یعنى انسان مأمور به  -4در آن واجبْ وجود دارد، انجام دهد.  -طبعاً -که اىمأمور به را به داعى مصلحت ملزمه

 (296: 3ج ،1381 ،موحدى لنکرانىداعى قرب به مولا: یعنى انسان عمل را به داعى قرب به مولا به او انجام دهد. )-5 کارى به محبوبیت و مصلحت ملزمه داشته باشد.
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دانند و از دیدگاه آنان آنچه در عرفات واجب است وقوف و حضور است یز علم و قصد را شرط نمیشافعیان ن 

، بی تا، زحیلیالهوش باشد.)با این شرط که اهلیت عبادت داشته باشد، یعنی شخص نباید دیوانه و مست و بی

ق، 1397؛ سیدسابق، 656: 2ج، 1417غزالی، ال؛ 597: 1، ج1424؛ الجزیری، 131: 2، ج1369البجیری، ؛ 2237: 3ج

 ( 720: 1ج

 محل وقوف خلل در. 2-2

شخص باید مطمئن باشد محلى را که وقوف کرده سرزمین عرفات است. حدود عرفات چنانچه مورد : فقه امامیه

قوف و( بنابراین اگر شخص نسبت به محل 237: 1382خمینی، امام .)اطمینان یا تأیید اهل محل باشد معتبر است

اند که مکان وقوف صحیح بوده، حج او صحیح اطمینان داشت و از اهالی محل نیز پرسیده و تأیید نمودهعلم و 

است و خللی در وقوف وارد نشده است. ولی اگر در اثر فراموشی یا جهل به محل، وقوف را درك نکرد باید 

لل عمدی و بطلان حج وقوف اضطراری را درك کند ولی اگر عمداً وقوف اضطراری را درك نکرد، موجب خ

 شود.می

که نباید « بطن عرنه»توانند وقوف کنند مگر در از دیدگاه مذاهب اربعه حجاج در هر جای عرفه می فقه مذاهب:

؛ زیرا پیامبر از آن نهی کرده است و فرموده: شودو وقوف در آن موجب خلل در محل موقف میوقوف نمایند 

بپرهیزید، و همچنین وقوف « بطن عرنه»کل عرفه محل وقوف است و از  «کل عرفۀ موقف وارفعوا عن بطن عرنۀ»

: 8شود.)النووی، بی تا، جکند و موجب خلل و عدم درك موقف مینیز کفایت نمی« نمره»قبل از عرفه مثلاً در 

ن کند و موجب خلل و بطلا( از دیدگاه مالکیه وقوف در بطن عرنه کفایت می2234: 3زحیلی، بی تا، جال؛ 106

 (372: 1، ج1400؛ ابن عبدالبر، 97: 3، ج1412شود ولی شخص باید کفاره دهد.)الرعینی، حج نمی

 خلل در وقت وقوف. 3-2

وقوف زوال خورشید است به این  أمبد: دیدگاه اول. دارد وقوف نزد امامیه دو دیدگاه وجود أدر مبد فقه امامیه:

؛ 439: 15، ج1434صدر، ؛ 236 :1382خمینی، امام ).باشدابتدای وقوف عرفات می ،که ابتدای شروع به زوال معنا

دقیقه بعد از  10یا  5عنوان مثال وجوب وقوف بعد از زوال خورشید)به: دیدگاه دوم (14: 10، ج1421نجفی، 

 (375: 16ج ،1405 بحرانی، ؛220: 12ج ،1415 )نراقی،باشد.می زوال(

 هر یک از وقوف در عرفات و مشعر داراى دو قسم است: 
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که در حالت اختیار و التفات و تمکن وظیفۀ  ،از حدود ظهر تا غروب آفتاب است :وقوف اختیارى عرفات -1

 . حاجى ادراك وقوف در آن وقت است

پس اگر تا اذان  .الحجۀ استاز غروب آفتاب تا طلوع فجر شب دهم ذى مقدارى :وقوف اضطرارى عرفات -2

اگر در اثر عجز یا  ( و250: 2، ج1425 خمینی،امام کند)صبح عید هم وقوف در عرفات را درك کند کفایت مى

اند تومى ،شوند نتواند وقت اختیارى را درك کندنسیان و عوامل دیگر که عندالعرف و الشرع عذر محسوب مى

: 1426 مکارم شیرازی،؛ 30: 10، ج1421نجفی، ؛ 237: 1382خمینی، امام ر.ك: ).به این وقت اضطرارى اکتفا کند

287)  

 و آن تا نزدیک غروب اشکال ندارد از ابتداى ظهر نهم در عرفات باشد، بلکه تأخیر شخصلازم نیست بنابراین 

تواند کمى قبل از مغرب خود را به عرفات برساند و نیت وقوف مىو شخص ؛ سازدنمی خللی به وقوف وارد

 و حج او صحیح است.د نمای

الحجه تا طلوع از دیدگاه مذاهب مالکیه، شافعیه و حنفیه وقت وقوف از زوال خورشید روز نهم ذیفقه مذاهب: 

؛ 488: 1؛ الانصاری، بی تا، ج125:  2، ج1406کاسانی، ال؛ 656: 2، ج1417غزالی، الفجر روز بعد است.)

( ولی از دیدگاه حنابله زمان وقوف عرفه از طلوع فجر 226:  1، ج1428؛ ابن الجلاب، 97: 3، ج1412النووی،

( از دیدگاه آنان اگر شخص سهواً وقوف 372: 3، ج1388باشد.)ابن قدامه، روز عرفه تا طلوع فجر روز عید می

 «ۀُالْحجَُّ عرَفََ» اند:باشد ولی با استناد به روایت پیامبر)ص( که فرمودهموجب خلل سهوی می، عرفه را ترك کند

، شود.)ابن رشدشود و شخص باید حج را اعاده کند و بقیه اعمال حج او تبدیل به عمره میموجب بطلان حج می

  (112: 2، ج1425

 کیفیت وقوف خلل در. 4-2

وقوف رکنى  (190: 1427 ،زنجانی به هر حالتى که باشد)شبیری« حضور»وقوف در عرفات یعنى  فقه امامیه:

این معنا که بگویند مقدارى در عرفات بوده است، حتى یک یا دو دقیقه، بنابراین  عرفات مسماى وقوف است. به

موحدى ؛ 236: 1382خمینی، امام حج او صحیح است.) ،باشد ظهر روز نهم در عرفات از اگر همین مقدار را بعد

نجفی،  ؛155 :1411خویی، از نظر برخی از فقها حضور در کل زمان عرفه احوط است.)  (331: 1423 ،لنکرانى

 ( 20: 10، ج1421
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نشسته باشد یا ایستاده یا در حال راه رفتن، خواب  یا پیاده، 9خواه سواره باشد از دیدگاه فقهای امامیه، شخص

هوش باشد وقوف او باطل ولى اگر در تمام مدت وقوف خواب یا بی ، وقوف شخص صحیح است،باشد یا بیدار

( ولى 331: 1423 موحدى لنکرانى،؛ 26: 10، ج1421؛ نجفی، 154: 1411؛ خویی، 236: 1382خمینی، امام )است.

 ندارد.)مرتضوی لنگرودی، یهوش شود مانعخواب رود یا بیه اگر در اول وقت نیت کرده باشد و بعد از آن ب

 و خللی به وقوف او وارد نشده است. (237: 1423

 وضو داشتن و پاك بودن از حیض و نفاس -نمازبجز طواف و  -براى وقوف در عرفات، مانند سایر اعمال حج

اگر بدن یا لباس محرم نجس شود، باید بدون تأخیر  بنابراین (240: 1382خمینی، امام .)لازم نیستجنابت  و

  کند.تطهیر کند، ولى نجس ماندن آنها وقوف را باطل نمى

دون ند بتواعفر است که آیا مرد میبه سوال علی بن جپاسخ امام کاظم)ع( نگارندگاندلیل براین سخن از نظر 

: 13، ج1409ایشان فرموده اند:شایسته نیست مگر وضو داشته باشد)حرعاملی، وضو در عرفات وقوف نماید؟ 

 شود.درمتن روایت ظهور دروجوب ندارد وحمل برمرجوحیت می «لایصلح» (555

: 3زحیلی، بی تا، جال؛ 372: 3، ج1388از دیدگاه مذاهب طهارت شرط وقوف نیست)ابن قدامه، فقه مذاهب: 

( 56: 4، ج1414؛ السرخسی، 278: 4، ج1421( و وقوف شخص جنب و حائض صحیح است)ابن عبدالبر، 2235

 (494: 2و طهارت از حدثین و نجاست بدن و لباس مستحب است.)البهوتی، بی تا، ج

د. ی کوتاه باشکند حتی اگر لحظهفاق نظر دارند که وقوف در بخشی از زمین عرفه کفایت میعلمای مذاهب ات

ای از این زمان است که نسبت به بودن در آنجا آگاه مقدار مورد نظر از وقوف، همان حضور او در عرفه در لحظه

، 1406کاسانی، ال؛ 3:224زحیلی، بی تا، جالهوش یا مسَت یا مجنون باشد)یا ناآگاه باشد، خوابیده یا بیدار باشد، بی

ه ی بین دو سجدمالکیه، مکث بعد از غروب خورشید در وقوف، یعنی استقرار و ماندن به قدر فاصله (127: 2ج

اگر سواره باشد به خاطر  ( و27: 2دانند)الدسوقی، بی تا، جبه صورت ایستاده، نشسته یا سواره را واجب می

 (278: 4، ج1421دانند.)ابن عبدالبر، می افضل ،مباهات و تعظیم حج

 ترک وقوف عرفات. 5-2

                                                           
 (76: 6،ج1416)فاضل هندی،.معنای وقوف خارج است لغتأ از و شخصی عرفأشده است که چنین  درکشف اللئام اشکالی به وقوف شخص سواره وارد -9 

 (16: 10،ج1421باشد.)نجفی،افراد وقوف می کند که چنین شخصی یکی ازاشکال بیان می صاحب جواهر در رد



 

10 

 

اگر شخص از روى عمد و علم، وقوف رکنى را ترك کند؛ یعنى در هیچ جزء از ظهر تا مغرب در عرفات نباشد، 

موجب خلل عمدی است و حجش باطل است، و از دیدگاه امام براى او وقوف در شب عید که وقوف اضطرارى 

اما در مورد ترك وقوف عرفات قبل از غروب آفتاب سه دیدگاه ( 236: 1382خمینی، امام کند.)مىاست، کفایت ن

 توان بیان کرد:را می

شخصی که قبل از غروب آفتاب عرفه را ترك کند بر او کفاره لازم است و به حج او خللی وارد نشده و  -1

(، 55: 4، ج1414؛ السرخسی، 27: 2، ج1313( که حنفیه)الزیلعی، 598: 1، ج1424جزیزی، الصحیح است.)

( و امامیه بر این دیدگاه 494: 2؛ البهوتی، بی تا، ج523: 3، ج1374؛ المرداوی، 604: 2، ج1409حنابله)ابن تیمیه، 

( و به روایت ضریس کناسی 23: 10، ج1421؛ نجفی، 154: 1411؛ خویی، 237: 1382خمینی، امام .)10باشندمی

 بلکسی که ق»: وفرموده انداندقربانی و هجده روز روزه را بر چنین شخصی واجب دانسته از امام باقر)ع( که

درروز دهم باید شتری را به عنوان کفاره قربانی کند واگر قدرت  ،ازمغرب ازعرفات به مشعرحرکت کرده است

( 539: 1، ج1409عاملی، حر(.«هجده روز روزه بگیرد چه در مکه باشد یا درشهر و وطنش بر کفاره نداشت باید

کسی که چیزی ازمناسک را فراموش »: و نیز به روایتی که در خصوص ترك مناسک از ابن عباس نقل شده است

 (539: 1، ج1418.)ابن انس، انداستناد نموده «کند یاترك کند پس باید قربانی دهد

خللی به وقوف او وارد نشده است و مستحب  ،وقوف عرفه تا غروب آفتاب مستحب است و در صورت ترك -2

( و به روایتی 263: 2، ج1415باشند)الشربینی، است که در صورت ترك فدیه دهد، که شافعیه بر این دیدگاه می

من أدرَكَ معَنا هذهِ الصَّلاةَ وأتى عرفاتَ قبلَ ذلِکَ لیلًا أو نَهارًا » :که عروه بن مضرس از پیامبر)ص( نقل کرده است

( از دیدگاه حنابله در منطوق روایت مذکور 57: 4، ج1414السرخسی، )کنند.استدلال می «تمَّ حجُّهُ وقَضى تَفثهَُ  فقد

بن دانند.)ااشکالی نیست ولی در اراده عموم از مفهوم آن اشکال وجود دارد بنابراین استناد به آن را معتبر نمی

 (619: 2، ج1409تیمیه، 

درصورت ترك عرفه قبل از غروب آفتاب به وقوف او خلل وارد شده و حج او صحیح نیست و باید دوباره  -3

( و به 278: 4، ج1421؛ ابن عبدالبر، 45: 2باشند)الدسوقی، بی تا، جبه جا بیاورد که مالکیه بر این دیدگاه می

                                                           
اگر عمداً پیش از غروب شرعى از عرفات کوچ کند و از حدود عرفات بیرون رود و پس از آن نادم شود و برگردد و تا غروب  خمینی دیدگاه امام از -10 

اجتى برگردد، حتوقف کند، بنا بر اقوى چیزى بر او نیست، لکن احتیاط در کفاره است به یک شتر، و همچنین اگر بدون آنکه پشیمان شود از کار خود، براى 

مراجعت نکرد، کفاره آن یک شتر است که باید در راه خدا قربانى کند و اگر متمکن از  از رسیدن با قصد قربت توقف کند، چیزى بر او نیست. اگر لکن بعد

 (237: 1382 خمینی،امام قربانى نباشد، هجده روز روزه بگیرد، و احتیاط مستحب آن است که پشت سر هم روزه بگیرد.)
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: 1، ج1418)ابن انس، کننداستدلال می «الحجمن لم یقف بعرفه من لیله المزدلفه فقدفاته »روایت مالک بن انس 

303) 

 روقوف مشع. 3

بندی بحث خلل که در ذیلِ چهار تقسیم است لازممواردی رعایت  مشعر صحت وقوف دراز دیدگاه فقه امامیه 

 در آنها بررسی خواهد شد: 

 نیت  خلل در. 1-3

بدور باید با نیت خالص از ریا و  شخص چون عبادت خداوند است، این وقوف نیز در: 11فقه امامیه و مذاهب

موجب وارد شدن خلل عمد به  در صورت ریا کردن با عمد و علم،و از دیدگاه امامیه  خودنمایى وقوف کنداز 

( ولی باتوجه به اینکه فقهای 152: 5، ج1392؛ همو، 46خمینی، بی تا:امام ).شودمیباطل  نیت است و حج او

انند، اگر شخص نیت خالص نداشته باشد موجب خلل به حج و بطلان آن دمذاهب این وقوف را رکن نمی

 شود.نمی
 

 خلل در محل مشعر. 2-3

 مشعر همانند عرفاتاست. حدود  مشعر 12حدودشخص باید مطمئن باشد محلى را که وقوف کرده فقه امامیه: 

بنابراین اگر شخص در ( 148: 5، ج1392خمینی، امام ).چنانچه مورد اطمینان یا تأیید اهل محل باشد معتبر است

اثر فراموشی یا جهل به محل، وقوف را درك نکرد باید وقوف اضطراری را درك کند و اگر عمداً محل وقوف 

از افرادى که آنجا بودند  و عازم مشَعَْر بود گزاراگر حج اضطراری را درك نکرد، خلل به حج او وارد شده است.

شعر وقت اضطرارى مپس از  و نیت بیتوته و قصد وقوف کرد و نان پیدا کرد که مشعر استاطمی ال نمود وئوس

عمال این حج را تمام کند و بعد از آن، ا باید احتیاطاًو اکثر فقها خمینی  امام نظر ، بنابراست معلوم شد مشعر نبوده

خمینی، بی امام .)حج را اعاده کندعمرة مفرده انجام دهد، و در صورت استقرار حج یا بقاى استطاعت، سال بعد 

  (250 :تا

                                                           
 .شودمی خودداری تکرارآن از گذشت عرفات وقوف در آن بحث اینکه به باتوجه -11 

 گویند که در جانب مشرق مشعر است حدّ مشعر را از طرف عرفات مأزمین به عبارت دیگر، حدود مشعر از مأزمین تا حیاض و تا وادى محسّر است. -12 

 (316: 1ج بی تا، اد دارد.)علی محمدی،نامند و تا وادى حیاض امتدو از طرف منى که طرف مغرب مشعر است وادى محسر می
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روی  از در غیر محلوقوف  اطمینان حاصل کرده وگزار حج که آنجایی از رسدبه نظر مینگارندگان  نظر بنابر

و نیازی  باشدصحیح می حج او نشده است و خللی واردباشد، و چنین شخص دارای عذر مینبوده است  عمد

حدیث  «و خطا مالایعلمون»فقرات در  خمینی استناد به دیدگاه امام با و باشدبه اعاده حج و یا تمام کردن حج نمی

 (11: 1434)ر.ك: امام خمینی، صحیح است. وقوف او ،شده است برداشته آثار ادعائا جمیع رفع که

از دیدگاه مذاهب کل مزدلفه)مابین منا و عرفه( به غیر از بطن محسرّ)وادی بین منا و مزدلفه( محل  فقه مذاهب:

جز وادی محسرّ، صحیح است. نزول و فرود آمدن در محسرّ از مزدلفه بوقوف است، بنابراین وقوف در هر بخشی 

کند و موجب خلل به محل وقوف از نظر حنفیه کراهت دارد، ولی اگر در آنجا وقوف کند، برای او کفایت می

ها عرفات کلها موقف، إلا بطن عرُنَۀ، ومزدلفۀ کل: »فرمایدشود. با استناد به این قول پیامبر صحیح است که مینمی

وادی  بجزبطن عرنه و کل مزدلفه محل وقوف است  بجزکل عرفات محل وقوف است، « موقف إلا وادی محسر

 (2247: 3زحیلی، بی تا، جال؛ 136: 2، ج1406محسّر.)الکاسانی، 

  وقت وقوف خلل در. 3-3

از طلوع صبح تا کمى قبل از طلوع آفتاب واجب است حجاج در مشعر بمانند، لکن تمام آن رکن : فقه امامیه

الطلوعین است، اگر چه به قدر یک دقیقه باشد؛ پس اگر کسى وقوف نیست بلکه رکن، وقوف کمى از بین

 ( 246: 1382خمینی، امام ترك کند، موجب خلل بوده و حج او باطل خواهد شد.)الطلوعین را یکسره بین

 : داراى دو قسم است مانند وقوف عرفات مشعر وقوف

  .طلوع فجر صادق روز عید قربان یعنى اوّل اذان صبح تا طلوع شمساز  ر:وقوف اختیارى مشع -1

: 2ج ،1425 خمینی،امام .)شرعى روز دهم استاز آغاز طلوع شمس تا اوّل ظهر  :وقوف اضطرارى مشعر -2

 (287: 1426 مکارم شیرازی،؛ 250

بنابراین اگر شخص از روی اختیار و عمد وقت وقوف را ترك کند و خارج از اوقات بخواهد وقوف نماید موجب 

 شود.خلل به وقوف او می

 دارند: دیدگاهدو  فقهای اهل سنت فقه مذاهب:
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دم از روز نحر و طلوع خورشید است؛ زیرا پیامبر)ص( در حدیث حنفیه: وقوف ما بین طلوع سپیده دیدگاه -1

قبل از طلوع خورشید از آنجا رفته است. بنابراین هر کس در آنجا قبل از طلوع خورشید یا بعد از طلوع  13جابر

کند، و قدر ت نمیشود و این وقوف برای شخص کفایخورشید وقوف کند، موجب خلل به وقت وقوف می

 (2248: 3زحیلی، بی تا، جال؛ 136: 2، ج1406واجب از آن یک لحظه و هرچند کم و اندك باشد.)الکاسانی، 

اکثریت: زمان وقوف همان شب است. از دیدگاه مالکیه زمان وقوف در هر بخشی از شب به اندازه بار  دیدگاه -2

( و از دیدگاه 115: 2، ج1425سفر انداختن و نماز مغرب و عشاء و خوردن و آشامیدن چیزی است.)ابن رشد، 

شب در آنجا نباشد، موجب ی دوم ی شب است، پس هر کس در نیمهشافعیه وقت وقوف در مزدلفه بعد از نیمه

خلل به وقت وقوف است، ولی باعث خلل و بطلان حج نیست بلکه برای جبران آن باید قربانی کند.)البجیرمی، 

ب دم، واج( از دیدگاه حنابله مبیت و بیتوته در مزدلفه تا طلوع سپیده299: 3، ج1404؛ الرملی، 131: 2، ج1369

وقتش خواند، در مشعرالحرام وقوف کند و اگر بتواند از آن بالا برود، در  است بنابراین اگر نماز صبح را در اول

فإذا أفضتم من »ی شریفه: به این آیه صورت در کنار آن وقوف کند و ذکر خدا بجای آورد و دعا کند، بناغیر این

مد و از آن بالا رفت و به پیامبر به مشعرالحرام آ»که  به حدیث جابر و بنا «عرفات، فاذکروا الله عند المشعر الحرام

شب برای هر کس در مزدلفه بیتوته کند، رفتن قبل از نیمه ،«الله و تکبیر خدا را گفتالادرگاه خدا دعا کرد و لااله

ه، )ابن قدام.خللی به حج او وارد نشده است و کفاره نیز نداردشب برود، او جایز نیست، پس اگر بعد از نیمه

 (2248: 3زحیلی، بی تا، جال؛ 377: 3، ج1388

 کیفیت وقوف خلل در. 4-3

: 15، ج1434دانند )صدر، دانند و آن را احوط میفقهای امامیه مبیت در شب عید را واجب نمیمشهور فقه امامیه: 

شعر در شب م» نقل کرده است:امام صادق)ع( که ازبن عمار  هصحیحۀ معاوینیز با استناد به روایت  برخی( و 439

عبدالحمید بن  ( و همچنین روایت18: 14، ج1409عاملی، حر«)تجاوز نکن ،حیاض که آخر مشعرالحرام استاز 

 در که شد مامور آدم حضرت» :نده اکه فرمود نقل کرده استدرباره نامگذاری ابطح ازامام صادق)ع(که  أبی الدیلم

 (11همان:)« شود طالع صبح تا نمود تکیه آنجا در آدم حضرت شود و طالع صبح تا پهلو بر بخوابد مشعر زمین

                                                           
ضطجع رسول ا حدیث جابر: أن رسول الله صلى الله علیه وسلم أتى المزدلفۀ فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتین ولم یسبح بینهما شیئاً، ثم -13 

دعاه وکبره ، ثم رکب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلۀ فالله صلى الله علیه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حین تبین له الصبح بأذان وإقامۀ

 .وهلله ووحده، فلم یزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس



 

14 

 

معاویه بر  ۀ( اشکالات روایت مورد استناد دسته دوم آن است که صحیح53: 10، ج1421دانند)نجفی، واجب می

 تروای از سیاقو ممکن است اصل عدم تجاوز حیاض نیز معلوم نیست حرام باشد و  وجوب مبیت دلالت ندارد

. و روایت دوم نیز علاوه بر ضعف سند برای همه آن شود نه وجوب 14استفاده استحباب این مورد برای صروره

خاطر عبدالحمیدبن ابی دیلم و محمدبن سنان که ثقه نیستند، دلالت آن نیز ضعیف است زیرا امر کردن به آن به

 (202: 29، ج1418به مبیت نیست.)خویی،  کند و نیازیماندن تا طلوع فجر صبح با مقداری مکث تحقق پیدا می

و  دنشب دهم را تا طلوع صبح در مشعرالحرام به سر بر حجاج احتیاط واجب آن است که خمینیاز دیدگاه امام

د. اقوى جواز کوچ کردن، بلکه استحباب آن ن، تا طلوع آفتاب نیت وقوف به مشعرالحرام کنهنگام طلوع صبح

 تجاوز نکند و اگر تجاوز کرد« محسّر»به نحوى که قبل از طلوع آفتاب از وادى است کمى قبل از طلوع آفتاب، 

و احتیاط آن است که وقتى حرکت  .بر او نیستای کفاره خللی به حج او وارد نشده است و گناهکار است ولى

 ( 246خمینی، بی تا:امام )ر.ك:15کند که قبل از طلوع آفتاب وارد وادى محسّر نشود.

( و از نظر حنفیه و مالکیه جزء 497: 2بیت در مزدلفه از نظر حنابله واجب است)البهوتی، بی تا، جم فقه مذاهب:

: دارد وجوددیدگاه  در فقهای شافعیه  دو( 115: 2ج ،1425 ؛ابن رشد،126: 2، ج1406سنت است.)الکاسانی، 

ودپس درشب مزدلفه ازاو فوت شهرکسی که مبیت »: فرمودند که(ص)پیامبر از منقول روایتی به وجوب به قائلین

حج روزعرفه است،هرکسی »: روایت به نیز استحباب به قائلین و کنندمی استدلال «قطعا حج ازاو فوت شده است

 ،مبیت وجوب به قائلین نظر از. کنندمی استدلال« بیتوته نکرد چیزی بر اونیست که قبل ازصبح درشب مزدلفه

 ؛136:  8ج تا، بی النووی،.)شودنمی وارد او حج به خللی ولی دهد قربانی باید عمدی، ترك صورت در شخص

 (377: 3ج ،1388 قدامه، ابن ؛2246: 3ج تا، بی زحیلی،ال ؛264: 2ج ،1415 الشربینی،

 ترک وقوف مشعر. 5-3

وقوف در مزدلفه از نظر اجماع مذاهب واجب است نه رکن. پس هر کس که آن را ترك کند، خللی به حج او 

؛ ابن قدامه، 300: 3، ج1404؛ الرملی، 2246: 3زحیلی، بی تا، جال).شود و برای جبران آن باید قربانی کندنمیوارد 

                                                           
 .رودکسی است که اولین بار به حج می -14 

بمان، و اگر خواستى نزدیک کوه مشعر و یا در جاى دیگر امام صادق)ع( نقل شده است که فرمودند: بعد از نماز صبح، پاك و طاهر  از گونه کههمان -15 

را  منى بتابد و شتر جاى پاى خود« ثبیر»متوقف شو، و خدا را حمد و ثنا کن و بعد، زمانى از کنار مشعرالحرام به سوى منى سرازیر شو که آفتاب بر کوه 

 (85: 4ج ،1429 ببیند.)کلینی،
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خاطر آنچه که از پیامبر)ص( اگر ترك وقوف مزدلفه به سبب عذری باشد، نیاز به قربانی نیست به (377: 3، ج1388

، 1406ولی اگر عمدی باشد باید قربانی کند.)الکاسانی،  «یأَْمُرهُْمْ بِالْکَفَّارَةِقدََّمَ ضَعفَۀََ أهَْلِهِ، وَلَمْ » نقل شده است:

 (136: 2ج

پیرمردان و براى کسانى که عذرى دارند مانند  ،اطفال ،هاضعفاء مانند زن به دیدگاه فقهای امامیه، اگر توجه با

امام )باشداست و حج ایشان صحیح میها وارد نشده خللی به حج آندر شب عید کوچ نمایند ، خوف و بیمارى

 ىانکسو عوامل خدماتى  خمینی، ا توجه به دیدگاه امامب( بنابراین 159: 1411؛ خویی، 442؛ 1ج خمینی، بی تا،

د، جایز است که در شب عید بعد از آنکه مقدارى وقوف نکند و مراقبت و پرستارى مىندهرا کوچ مى ضعفا که

 ( 150: 5، ج1392خمینی، امام .)کردند، کوچ نمایند

روایتی که ابی بصیر از امام صادق)ع( نقل  ،علاوه بر عرف و دلیل عقلایی، روایات است از جملهنگارندگان  دلیل

پیامبراکرم)ص( به زنان و افراد ضعیف اجازه داده اند که شبانه درمشعرحرکت کنندوشبانه »کرده است که فرمودند: 

شخص این است که صحیح، مفاد این روایت که ( 30: 14، ج1409عاملی، حر)«در رمی جمرات حضور یابند

 .به منا برودو الطلوعین در مشعر نخوابد تواند در شب عید قربان و بینضعیف می
 

در  چنانچه وقوف ،پیش از طلوع فجر از مشعر بیرون رود و تا طلوع آفتاب بر نگردد کسى که بدون عذر و عمداً

حیح ص حجش بنابر مشهور فقها ،و شب عید تا طلوع فجر در مشعر وقوف کرده باشد عرفات از او فوت نشده

 امام از نظر ولی ،است واجب بر او یک گوسفند و خللی وارد نشده است و باتوجه به فتوای مشهور فقها است

 (249: 2، ج1425 خمینی،امام در سال آینده حج بجا آورد.) أاحتیاط خمینی

ستناد به  با ازدیدگاه نگارندگان صادق  که ازعلىّ بن رئاب  صحیحه روایتا ست که امام   رمود:ف)ع( نقل کرده ا

کسىىى که همراه با مردم از عرفات افاضىىه کرده، ولى در مشىىعر با ایشىىان درن، ننموده، از روى عمد یا از سىىر »

شترى فربه براى قربانى بر ذمّه دارد اى راه منیاعتنابى ست، ا به  (469: 2، ج1413)ابن بابویه،  «را در پیش گرفته ا

که متضىىمّن وجوب کفّاره بر  حمل کرد توانمیبه دقایقی  روایت را بر شىىخص مکث کننده ولو رسىىدمی نظر

وخلل عمدی واردنشده است که نیاز به  بوده صحیح  یشخصچنین بنابراین حج  ،ترك استبر متعمّد شخص 

  .شودمیو اعاده حج با توجه به هزینه و سختی حضور موجب حرج ومشقت بر شخص  اعاده داشته باشد
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الطلوعین و وقوف شىىب عید نرسىىد، ولى به وقوف خاطر عذرى به وقوف بینهکسىىى که ب ازدیدگاه امام خمینی

اگر چنانچه به مقدارى از طلوع فجر تا ظهر روز عید برسىىد و در مشىىعر ولو مختصىىرى  ،عرفات رسىىیده باشىىد

 ( 250: 2، ج1425 خمینی،امام )16و خللی وارد نشده است. حجّش صحیح است ،وقوف نماید

یونس بن یعقوب از امام صادق  که موثقه ای به روایت توانمیبرصحت حج چنین شخصی  نگارندگانازدیدگاه 

به آن امام معروض داشتم که مردى از عرفات افاضه کرده، و از مشعر گذشته » :، استناد نموداستکرده  نقل )ع(

رسیده، و جمره را رمى نموده، و حکم وقوف به مشعر را ندانسته تا  ااست، ولى در آنجا وقوف نکرده تا به من

)ابن .«، و پس از آن جمره را رمى نمایدگردد، و در آنجا وقوف کندروز برآمده است. امام فرمود: به مشعر باز

 (469: 2، ج1413بابویه، 

 صور خلل در اوقات وقوفین. 4

شود و وقوف در عرفات و افراد فوت مىاز برخى بر وقوف عرفات و مشعر یا یکى از آن دو نکه با توجه به ای

است که در برخى  هاى مختلفى براى ترك وقوف، متصوّرمشعر داراى وقوف اختیارى و اضطرارى است، حالت

  :شودبطلان حج ولو بنابر احتیاط، مى خلل و موجباز صور حج صور حج صحیح و در برخى دیگر از 

ف اختیارى را وصحیح است و اگر یکى از دو وق حج او ،اگر شخصى هر دو وقوف اختیارى را ادراك کند-الف

 فینووقکدام از هیچو در این حالت نیز وقوف اضطراری را درك نکند یا  ترك کنددرك کند و دیگرى را عمداً 

لازم  ازدیدگاه امام خمینی.شودحج او باطل مى موجب خلل عمدی است و ،اختیارى و اضطرارى را درك نکند

ورد و در صورتى جا آهمان احرام با نیتّ عدول بنابر احتیاط واجب به عمرة مفرده عدول نماید و آن را به بااست 

نائاتی . در این حالت استثکه حج بر عهدة او مستقر بوده یا استطاعتش تا سال بعد باقى بماند، حج را اعاده نماید

خاطر جهل به حکم افاضه نیز وجود دارد که اگر شخص در شب عید در مزدلفه وقوف کند و قبل از طلوع فجر به

دون ب و اگر نرسیدن به وقوفینلازم است یک گوسفندکفاره دهد  کند و نتواند رجوع کند، حج او صحیح است و

تقصیر باشد، حج بر او واجب نیست، مگر اینکه در آینده شرایط استطاعت برایش پیدا شود. و اگر از روى تقصیر 

                                                           
پس از وقوف در عرفات، بعد از ظهر روز نهم مریض شده باشد و او را به بیمارستان انتقال داده باشند و شخصی که  مورد استفتائی در در خمینی امام -16 

را  اضطراری وقوف اختیاری و آورده باشند و قربانى و رمى جمرات را دیگران نیابتاً از او انجام داده باشند و پس از بهبودى روز دهم یا یازدهم او را به منى

و طواف نساء را انجام داده، مُحل شده  -ولو با نایب گرفتن -که، اگر از جهت بیماری، درك مشعر نکرده و قربانى کرده دهندپاسخ می رده باشد،درك نک

 (153: 5ج ،1392 خمینی،امام )است؛ ولى بنابر احتیاط باید حج را اعاده کند.
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شرایط استطاعت آن را نداشته جا آورد؛ اگر چه شود و واجب است سال آینده بهباشد حج بر او مستقر مى

 (161-162: 1411؛ خویی، 250: 2، ج1425 خمینی،ر.ك: امام ).باشد

 ،دیگرى بر حسب ضرورت فوت شود و ادراك نگردد ف اختیارى را درك کند وواگر کسى یکى از دو وق -ب

ولی اگر از روی عمد باشد موجب خلل عمدی و بطلان حج  حج او صحیح استدهد و خللی رخ نمی

 . )ر.ك: همان(شودمی

ف اضطرارى را وحج او فوت نشده و اگر تنها یکى از دو وق ،ف اضطرارى را ادراك کندوتنها دو وق کسیاگر-ج

، 1425 خمینی،امام  ر.ك:شود.)عمداً یا به هر دلیل دیگر حج او باطل مى ،درك کند و دیگرى از او فوت شود

 (160: 1424 بهجت،؛ 317: 1ج بی تا، علی محمدی،؛ 441: 15، ج1434صدر، ؛ 251: 2ج

 تقیه وقوفینخلل در . 5

اج باشد. باتوجه به اینکه حجالحجه و اختلاف با اهل سنت میاز مباحث مبتلابه شیعیان در حج ثبوت هلال ذی

آید پیش می پرسشاین دهند، با دستور امیرالحاج از جانب حاکمان سعودی وقوفین عرفات و مشعر را انجام می

 جاجح ، وظیفهشیعیاننزدعدم ثبوت قاضی اهل سنتّ و  توسطحجه الهلال ماه ذی درصورت ثبوت و حکم بهکه 

صحیح و مجزی خواهد شود یا ند، میدهانجام می در وقوفینی که حجاج موجب خللدر وقوفین چیست؟ آیا 

 بود؟ 

، 1409عاملی، حر)«ن آدمبالتقیۀ فی کل شئ یضطر الیه ا»صادق)ع(:  امام روایت منقول از خمینی امام دیدگاه از

ب آثار واقع، بر آن را ترت ای دارد و دلالتی بر ثبوت تعبدیِ موضوع و لزومظهور در اجزاء عمل تقیه (264: 16ج

حتی در صورتی  ،کنند که اطلاق ادلۀ تقیه، مقتضی اجزاء استایشان بیان میدر عبادات دیگر مانند روزه، و ندارد 

تبعیت از حکم مخالف ، بنابراین باتوجه به مجزی بودن (60 :1420خمینی، امام ) که علم به خلاف آن باشد

در بین  مداراتی اضطراری یاشود و دلیل این دیدگاه به تقیه نمی مأموربه به اتیان وقوفین مطابق با موجب خلل

 17گردد.حجاج برمی

حجه نزد قاضى اهل تسنن ثابت شود و به آن حکم نماید و نزد شیعیان ثابت الاز دیدگاه ایشان اگر اول ماه ذی

اجب و درغیر اینصورتنشود، پس اگر بدون تقیه و خوفى عمل بر طبق مذهب حقّ ممکن باشد باید عمل کرد، 

                                                           
 (9: 1420 خمینی،امام )ها بوده باشد.مخالفین، بی آنکه ترسی از ضرر و زیان آنتقیه به جهت ایجاد مودّت و جلب دوستی  تقیه مدارتی: -17 



 

18 

 

قع ااست از آنها تبعیت شود. و اگر مخالفت با واقع، آشکار نشود حج صحیح است، بلکه اگر علم به مخالفت با و

هم باشد بعید نیست که صحیح باشد و مخالفت با آنها جایز نیست، بلکه در صحت حج کسى که با تقیه مخالفت 

هاى شعیان مخصوصاً افق ایران متفاوت است، لذا علم کرده، اشکال است. از آنجایى که افق حجاز و نجد با افق

 (150: 5، ج1392همو، ؛ 248: 2، ج1425 خمینی،امام )طور ندرت.شود مگر بهبه مخالفت واقع پیدا نمى

 توان ارائه نمود عبارتند از:ای که برای اثبات صحت وقوفین در مقابل حکم حاکم مخالف میادله 

 سیره مستمره. 1-5

 وقوف در عرفه و مشعر در غیر زمان آن دو، مانندتقیه مداراتی در موضوعات، اجزاء  بر شاهدکه  ایادلهاز جمله 

و پیروان آنها به رعایت تقیه مبتلا بودند و در مدت )ع( ائمه ،)ص( پیامبر اکرم، آن است که پس از رحلت باشدمی

که از سوی خلفای جور نصب شده بودند و تعیین زمان وقوف در اختیار آنها بود، مراسم  امراء الحجیسال با 200

افتاد، با این وصف چیزی از آنها مبنی بر اتفاق میگمان اختلاف در زمان وقوف بسیار دادند و بیحج را انجام می

گونه که های بعد و یا درك وقوف عرفه و مشعر به گونه مخفی همانجواز مخالفت و یا لزوم اعاده حج در سال

امام ).تاس بوده فراوان و انگیزه برای گزارش آن نیز  دهند، گزارش نشده استانجام می 18برخی از شیعیان

 (196: 29، ج1418؛ خویی، 16: 1434؛ همو، 59: 1420خمینی، 

 روایات. 2-5

قَالوُا » :است صحیحه فضلاء باشدمی دلیل بر اجزاء در تقیه اضطراری از جمله روایاتی که خمینی از دیدگاه امام

 که ( 264: 16، ج1409)حرعاملی، «اللهُ لَهُفَقَدْ أحَلََّهُ آدَمَ، ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابنُْ کُلِّ شیَْسَمِعْنَا أَبَاجَعْفَرٍ)ع( یَقُولُ: التَّقیَِّۀُ فیِ

باشد و می تکلیفیات و وضعیات اعم اززیرا حلیت  ،به تکلیفیات نیستتخصیص  ای بر قرینه در روایت، حلیت

شرب خمر اضطراری، تکتّف در نماز،  تاجایی که  نیز به تکلیف اختصاص ندارد لغت، کتاب و حدیث ،در عرف

ء ابن إذا اضطرّ إلی شی»روایت مصادیق این ءرا جز مشعر قبل از وقت شرعی عرفات و ، وقوف درترك سوره

 (12: 1434؛ همو،  47: 1420خمینی، امام ).تاس نمودهخداوند آنها را امضا  کهاند دانسته« آدم فقد أحلّهُ اللهّ

ماعه سروایت اند؛ در شمول وضعیات نسبت به صحیحه فضلاء اظهر دانسته آن را خمینی روایت دیگری که امام

 ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ إذَِا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِیَّۀً لَمْ یَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُکْرهَِ وَ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ قَالَ لَیْسَ شیَْ » باشد:)ع( میاز امام صادق

                                                           
 استفاده کرده اند. جهالامام خمینی ازتعبیرشیعیان -18 
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زیرا عدم ضرر رسانی حلف، همان عدم ترتیب اثر ( 228: 23، ج1409عاملی، حر«)اضطُْرَّ إِلیَهِْ  إِلَّا وَ قَدْ أحََلَّهُ لمَِنِ

)امام  ای است.تقیه ملاز احادیث، مقتضی اجزاء ع رخیعنوان اضطرار در ب است و و کفّاره در موارد اضطرار

 (14: 1434؛ همو، 48: 1420خمینی، 

 وحدت مسلمین. 3-5

وسیلۀ وحدت کلمۀ بین آنان باشد و اینکه اصلاح امور مسلمین به ، ممکن استدر وقوفیندر تقیۀ مداراتی هدف 

زیرا  ،شوند و تحت سلطۀ کفّار قرار نگیرندنبندی مسلمانان در بین سایر ملل خوار و ذلیل با عدم تفرقه و گروه

کردند، قطعاً در معرض زوال و نابودی گروهی ضعیف و اندك بودند و اگر تقیه نمی ،های قبل، شیعیاندر زمان

گونه که در روایتی عبدالله بن ابی یعفور از حضرت صادق)ع( نقل ( همان71: 1420خمینی، امام گرفتند.)قرار می

سی که تقیه ه بپوشانید، کدر دین خود پرهیزکاری پیشه کنید و تقوای خویش را با تقی»کند که ایشان فرمودند: می

ند که چه دانستای نبرده است. مَثَل شما مانند زنبور عسل در میان پرندگان است. اگر پرندگان مینکند از دین بهره

، مردم هم اگر بفهمند که درون قلب شما محبت گذاشتندچیزی در زنبور عسل قرار دارد، چیزی از آن را باقی نمی

خورند و در ظاهر و باطن، شما را مورد آزار قرار ا را با زخم زبانشان میبیت)ع( وجود دارد، شماهل

 (461: 11ج ،1409عاملی، حر.)«دهندمی

ام از انج»کند که فرمودند: صحیحۀ هشام بن حکم است، که از حضرت امام صادق)ع( نقل مینیز  از روایات دیگر

شود پرهیز کنید، چه بدی و زشتی عمل ا میکارهایی که موجب عیب گرفتن مردم و سایر فرق اسلامی بر م

شود. شما زینت ما باشید و سبب سرزنش دیگران بر ما نشوید... فرزندی، موجب عیب گرفتن مردم بر پدرش می

 ( 8: 12ج ،1409عاملی، حر) .«ای استترین عبادت در نزد خدا، عبادت به طریق پنهانی و تقیهبهترین و محبوب

اند به اینکه اعمالشان، منطبق با آراء عامه انجام شود و نماز در حضور ترغیب شده در روایت مذکور شیعیان

در انتهای روایت  ضی اجزاء و شرایط نماز عمل نشود.عمستلزم آن است که به بکه  جا آورده شودجماعت آنان به

م مبنی بر عدحضرت با فرمایش خود در پی رفع توهمی هستند که ممکن است در ذهن شیعیان متبادر شود 

ترین عبادات : این نوع عبادت از محبوبگویدصحت عملی که بر خلاف واقع انجام شده است. پس حضرت می

( بنابراین با انجام تقیه در وقوفین و هماهنگی با اهل سنت و تبعیت از زمان اعلام 58، 1420خمینی، امام است.)

 صحیح است.شود و بنابر مصالح شیعه حجشان د نمیشده از امیرالحاج خللی به وقوفین وار

 بندی جمع
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خمینی)ره( و دیدگاه فقهای مذاهب در زمینه خلل در دیدگاه فقهای امامیه با محوریت آراء امام حاصل تحلیل

 وقوفین عبارت است از:

ترك کند به دلیل باشد که اگر شخص آنها را عمداً از ارکان حج، وقوفین )وقوف عرفات، وقوف مشعر( می -1

اهل سنت خلل عمدی در وقوف  دگاهید از. شودیممأتی به، موجب خلل و بطلان حج شده  عدم تطابق مأموربه با

شود ولی به دلیل رکن نبودن وقوف مشعر، اگر خللی عمداً یا سهواً وارد شد حج عرفات موجب بطلان حج می

 باشد.ربانی میاو صحیح است و در مواردی نیاز به پرداخت کفاره و ق

وجود ای در یکی از ارکان وقوفین بهباشد که اگرعمداً زیاده یا نقیصهدر وقوفین بر این می نگارندگاننظر  -2

 آید.آمد، خلل در اتیان کامل ارکان حج به وجود می

 به چهار شرط لازم است:به مطابق بامأمورُ در صحت وقوف عرفات اتیان ماتیُ -3

خالص: با توجه به دیدگاه فقهای امامیه در وقوفین نیت خالصانه لازم است و اگر برای قصدی داشتن نیت  -الف

غیر از خداوند وقوفین را انجام دهد موجب خلل در یکی از ارکان وقوفین و در نهایت منجر به بطلان حج می

 اتیان است.گردد، ولی از دیدگاه فقهای حنفیه و شافعیه نیت شرط نیست بلکه اهلیت عبادت شرط 

رعایت محل وقوفین: باتوجه به دیدگاه فقهای امامیه و مذاهب اگر شخص عامداً محل وقوف را رعایت نکند  -ب

باشد با توجه به آرای  ازروی اضطرار یاسهو شود ولی اگرموجب خلل در یکی دیگر از ارکان وقوفین و حج می

 شود.ب، موجب بطلان حج میفقهای امامیه خلل موجب بطلان نیست ولی از دیدگاه مذاه

مبدأ وقوف از زوال خورشید است و اگر در هر یک از وقوفین اوقات  خمینیرعایت اوقات: از دیدگاه امام -ج

شود که فروض آن بیان گردید. از دیدگاه حنابله اختیاری و یا اضطراری اتیان نشود، موجب خلل در ارکان می

ع فجر روز دهم است و دیگر مذاهب مبدأ را از زوال خورشید روز نهم مبدأ وقوف از طلوع فجر روز نهم تا طلو

 دانند.تا طلوع فجر روز دهم می

، کند و تفاوتی میان راکبرعایت کیفیت وقوفین: وقوف در عرفات صرفاً با حضور هر چند کم کفایت می -د

شود. د موجب خلل میهوش باشکه شخص تمام وقت خواب یا بیجالس، نائم و بیدار نیست ولی درصورتی

برای وقوف، طهارت و وضو شرط نیست. مذاهب در خصوص مقدار وقوف و عدم شرط بودن طهارت با فقهای 

 امامیه توافق دارند.

 در صحت وقوف مشعر نیز اتیان چهار شرط لازم است: -4
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 ای مذاهب وقوفداشتن نیت خالص: از دیدگاه فقهای امامیه نیت در وقوف مشعر نیز شرط است ولی فقه -الف

 دانند.دانند و در صورت ترك عمداً یا سهواً نیت خللی به آن وارد نمیمشعر را رکن حج نمی

بایست وقوف اضطراری رعایت محل وقوفین: از دیدگاه امامیه در صورت ترك عمدی وقوف اختیاری می -ب

و پس از وقوف خطا کرد، احتیاطاً را درك کند و از دیدگاه امام اگر شخص نسبت به محل علم و اطمینان داشت 

چنین شخصی معذور بوده و نگارندگان  شود، ولی از دیدگاهنیاز به اعاده حج دارد و حج او تبدیل به عمره می

 شود.خللی از روی عمد نبوده و باتوجه به حدیث رفع آثار غیرعالمانه و خطای او ادعائاً برداشته می

الطلوعین است و در صورت مامیه مقدار وجوب در وقوف بخشی از بینرعایت اوقات: از دیدگاه فقهای ا -ج

شود. حنفیه در زمان و مقدار ترك عمدی و عدم درك وقوف اضطراری موجب خلل عمدی و بطلان حج می

 های مختلف شب اختلاف دارند.وقوف با امامیه اتفاق دارند ولی مذاهب دیگر در زمان وقوف در بخش

 دانند ولی از دیدگاهمبیت در شب عید را احوط می خمینین: مشهور امامیه از جمله امامرعایت کیفیت وقوفی -د

 حنابله و مشهور شافعیه مبیت واجب است.

تبعیت از حاکم مخالف در وقوفین واجب است و برای اثبات آن به روایات، سیره  خمینی از دیدگاه امام -5

 اند.مستمره و حفظ وحدت مسلمین استدلال کرده

 منابع

 القرآن الکریم 

 موسسه الرساله.الموطأق( 1418).مالک، ابن انس، 

 چاپ دوم انتشارات اسلامى، ،قم:من لا یحضره الفقیه( ق1413).بن بابویه، محمّد بن علىا.  

  مکتبۀ : الریاض شرح العمدة فی بیان مناسك الحج والعمرة ق(1409تقی الدین أبو العباس) ،هتیمیابن

  .الحرمین

 مکتبۀ القاهرة ،المغنی ق(1388).أبو محمد موفق الدین ،قدامۀ ناب. 

 دارالحدیث ، القاهره:بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ق(1425).أبو الولید محمد بن أحمد ،بن رشدا. 

 دارالکتب  بیروت: ،التفریع فی فقه الإمام مالك بن أنس (ق1428عبیدالله بن الحسین ) ،بابن الجَلَّا

 .اولاپ چ ،العلمیۀ

 اپ اولچ ،دارالکتب العلمیۀ :بیروت ،الاستذكار ق(1421 ).أبو عمر یوسف ،بن عبد البرا. 
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 مکتبۀ الریاض الحدیثۀ :الریاض ،الکافی فی فقه أهل المدینة ق(1400) . یوسفأبو عمر ،بن عبد البرا، 

 .چاپ دوم

 اسلامى، چاپ  انتشارات: ، قمعلى اسلامى،: مترجم ،الوسیلة تحریر( ق1425)ه.خمینى، سید روح اللّ  امام

 ویکم. بیست

 اپ اول.چ ،دارالعلم: قم ،الوسیلة تحریر( تا بی)ه. خمینى، سید روح اللّ  امام 

 اپ اول.چ خمینى،امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه: ، تهرانالعباد نجاة( ق1422)ه. خمینى، سید روح اللّ  امام 

  تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار الإمام  ،(هالخلل فی الصلاة)موسوع( ق1434). اللهروحسیدخمینى، امام
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 اول.
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 چاپ هفتم و نشر آثار امام خمینى)س(،

 تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار خمینى)س()موسوعة(، استفتائات امامش( 1392الله. )امام خمینى، روح

 اپ اول.چ امام خمینى)س(،

 ارالکتاب دالقاهره:  ،أسنى المطالب فی شرح روض الطالب بی تا().الأنصاری، زین الدین أبو یحیى زکریا

 .چاپ دوم ،سلامیلاا

 چاپ دوم ،دارالکتب العلمیۀ ، بیروت:كشاف القناع عن متن الإقناع بی تا().سمنصور بن یون ،البهوتى. 

 ،قم: انتشارات اسلامى، ،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة( ق1405).یوسف بن احمد بحرانى 

 .اپ اولچ

 چاپ سوم ،قم: شفق ،و عمره مناسك حج (ق1424).محمد تقى ،بهجت. 

 ِّی جا:، بحاشیة البجیرمی على شرح المنهج: لتجرید لنفع العبیدا ق(1369).سلیمان بن محمد ،البُجَیْرَمی 

 .اپ اولچ ،مطبعۀ الحلبی

 چاپ دارالکتب العلمیۀ،  :بیروت ،الفقه على المذاهب الأربعة ق(1424).عبدالرحمن بن محمد ،الجزیری

 .دوم

  ،چاپ دارالعلم للملایین، :، بیروتتاج اللغه وصحاح العربیة، ق(1399).اسماعیل بن حمَّادجوهری 

 .دوم
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 اپ اولچ ، قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی،موسوعه الامام الخوئی( 1418).خویی، سیدابوالقاسم 

 اپ اولچ مهر،( مناسک الحج، قم: مطبعه 1411).خویی، سیدابوالقاسم. 

 دارالفکربیروت:  ،حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر بی تا().دمحمد بن أحم، الدسوقی. 

 (.1377دهخدا، علی اکبر )تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.لغتنامه دهخدا ، 
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 (.1412راغب، حسین بن محمد )چاپ اول.بیروت: دار القلم ،القرآنمفردات ألفاظ ق ، 

 دارالفکر :بیروت ،نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ق(1404).شمس الدین محمد بن أبی العباس ،الرملی، 

 اپ اولچ

  اپ اول، چقم: شهاب الدین ،مناسك زائر( ق1427)زنجانى، سید موسى شبیرى. 

 چاپ سوم ،العربیدارالکتاب : بیروت ،فقه السنة ق(1397) .سید سابق. 

 دارالمعرفۀ :بیروت ،المبسوط ق(1414).محمد بن أحمد ،السرخسی.  

 بیروت:  ،مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج ق(1415).محمد شمس الدین ،الشربینی

 .اپ اولچ ،دارالکتب العلمیۀ
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 چاپ چهارمتهران: مرتضوی،  ،مجمع البحرین ش(1375).فخرالدین ،الطریحی. 
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  اپ اولچ ،دارالسلام ، قاهره:الوسیط فی المذهب ق(1417).أبو حامد ،الغزالی. 
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 قم: نشراسلامیكشف اللئام عن قواعدالاحکامق( 1416).محمدبن حسن ،فاضل هندی ،. 

 (.1393فکری، مسعود )تهران: مشعر، چاپ اول.فرهنگ اصطلاحات حج وعمره ، 

 اپ اول، چقم: دفتر حضرت آیۀ الله ،مناسك حج( 1426).فیاض کابلى، محمد اسحاق. 
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 چاپ دوازدهم ،قم: امیر قلم ،مناسك حج( ق1423). موحدى لنکرانى، محمد فاضل. 

 قم: مرکز فقهی ائمه  تقریرات ملکى اصفهانى، ،اصول فقه شیعه(ش1381).محمد فاضل ،موحدى لنکرانى
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 المکتب  ، بیروت:روضة الطالبین وعمدة المفتین ق(1412.)أبو زکریا محیی الدین یحیى ،النووی

 .چاپ دوم ،الإسلامی
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Abstract  

The current study has been written aiming at analyzing and criticizing Imamiyyah jurisprudents’ 

views focusing on Imam Khomeini and Sunni jurisprudents’ views on the disruption in devotional 

stay (Arafat, Mashar) and has investigated disruptions and damages on the components of 

devotional stay using descriptive-analytical method and libraray instrument. The research findings 

shows that according to Imamiyyah Jurisprudence if any disruption damages the intention, time, 

place and quality of devotional stay, it invalidates devotional stay and finally invalidates hajj 

considering primary fundamentals, whether the disruption be detraction or addition. But in the case 

of being exempted, the correctness of devotional stay and hajj won’t be disrupted. According to 

Sunni Jurisprudence also any intentional disruption to the conditions of devotional stay may 

invalidate Arafat and Mashar, but since Mashar devotion is not organic, it won’t invalidate 

devotional stay and hajj in the case of any intentional or unintentional disruption.    

Keywords: disruption, devotion, Arafat, Mashar, Imam Khomeini, sunning religions    
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